
برگی از یک سند

ایران ۱۴۰۴ در سند 
تحول بنیادین

آموزش و پرورش
یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
نظــام تربیتــی ایران تدوین نقشــه 
راهــی برای مبانــی تعلیم و تربیت 
در کشور ایران است، در همین راستا 
سندی با عنوان «سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش» با الزاماتی برای 
مجریان آن در سال ۱۳۹۰ در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد؛ 
آنچــه در این ســند از ایــران ۱۴۰۴ 
ترسیم می شود، کشــوری است که 
باید جایگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در ســطح منطقه با هویتی 
و همچنین  داشته  اسلامی-انقلابی 
عرصــه  در  ســازنده  تعاملــی  از 

بین المللی برخوردار باشد. 
در مقدمه سند تحول بنیادین، به 
این نکته اشاره شده است که عرصه 
تعلیــم و تربیت یکــی از مهم ترین 
همه جانبه  تعالی  زیرســاخت های 
کشــور در راســتای ارتقای سرمایه 
انســانی  اســت. در فصل اول سند 
تحول بنیادین که با عنوان «کلیات» 
نام گذاری شــده است، اصطلاحات 
و واژگان کلیدی به کار رفته در ســند 
تعریف شــده اند. در فصل دوم که 
«بیانیــه ارزش ها» نام گذاری شــده 
اســت، پس از بیان منابع ارزشــی 
ســند، به ۳۰ گزاره ارزشی که محور 
نظام تعلیم و تربیت اســت، اشاره 

شده است.
فصل ســوم تحت عنوان «بیانیه 
مأموریت» به این نکته اشــاره دارد 
مأموریت  آموزش و پرورش  نهاد  که 
دارد بــا تأکیــد بر شایســتگی های 
پایه، زمینه دســتیابی دانش آموزان 
در ســنین لازم التعلیــم در ۱۲ پایه 
تحصیلــی (چهار دوره سه ســاله)، 
به مراتبــی از حیات طیبــه در ابعاد 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی 
جهانــی را به صورتی منســجم در 

ساختاری کارآمد فراهم کند.
«چشــم انداز»  که  چهارم  فصل 
نام گذاری شده است؛ به ویژگی های 
نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی 
عمومــی در افــق ۱۴۰۴ می پردازد. 
فصــل پنجــم «هدف هــای کلان» 
نام گذاری شــده کــه در مجموع به 
هشــت هدف کلان زیر اشــاره شده 
اســت. در فصل ششــم ذیل عنوان 
به  «راهبردهــای کلان» درمجموع 
۱۵ راهبرد کلان اشــاره شده است، 
همچنین به این موضــوع پرداخته 
که هریک از ایــن راهبردهای کلان 
با کدام یک از اهــداف کلان متناظر 
اســت؛ اما مفصل ترین فصل ســند 
تحول بنیادین، فصل هفتم است که 
ذیل عنــوان «هدف های عملیاتی و 
راهکارها» نام گذاری شده است. در 
این فصل، در مجموع فهرســت ۲۳ 
راهکار کلی مختلف بیان شــده که 
در ذیل هر راهکار، جزئیات اجرائی 
و عملیاتی آن نیز مطرح شده است.
در نهایت، فصل هشــتم ســند 
تحول بنیادین ذیل عنوان «چارچوب 
نهادی و نظام اجرائی تحول بنیادین 
شــده  نام گذاری  آموزش و پرورش» 
اســت. در این فصل به این موضوع 
اهداف  پرداخته شــده که تحقــق 
ســند ملی آموزش و پــرورش در دو 
انجام می شــود؛ سطح اول،  سطح 
سیاســت گذاری کلان و همچنیــن 
نظــارت و ارزیابی راهبــردی فرایند 
تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت 
رســمی عمومــی بر پایه این ســند 
اســت که این مهم بر عهده شورای 
عالی انقلاب فرهنگی است. سطح 
دوم مربوط بــه برنامه ریزی و نظام 
اجرائی اســت کــه در وهلــه اول 
شــورای عالــی آمــوزش و پرورش 
بــر  را  ســند  اجرائــی  مســئولیت 
عهــده دارد و در گام بعــدی خود 
وزارت آموزش و پرورش مســئولیت 
نهادینه ســازی و اجرای ســند ملی 
آموزش و پرورش و طراحی و تدوین 
برنامه هــای اجرائــی ســند تحول 

راهبردی را بر عهده دارد.
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اعظم پویان: در روزهای پرتلاطم رقابت های انتخاباتی که گذشــت، جای خالی 
آموزش وپرورش در برنامه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری چیزی جز 
حســرت برای اهالی آموزش باقی نگذاشت. سال هاست که در برنامه ریزی های 
توسعه ای کشور غبار فراموشــی بر جایگاه و نقش مهم آموزش وپرورش نشسته 
اســت و کمتر اراده ای برای زدودن این غبار دیده می شــود. «علی زرافشــان»، 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش، در گفت وگو با «شــرق»، به 
آسیب شناسی این غفلت می پردازد و از بحران هایی که آموزش وپرورش دولت 

دوازدهم باید با آن دست وپنجه نرم کند، سخن می گوید: 

 چرا آموزش وپرورش موضــوع اول برنامه های تبلیغاتــی کاندیداهای  �
ریاست جمهوری نبود؟ 

برخی از کاندیداها در شــعارها جهت گیری شــان به سمتی بود که بتوانند 
کســب آرای بیشتری داشته باشــند. به ویژه اگر در حوزه معلمان می خواستند 
وارد شوند باید درباره منزلت و معیشت معلمان صحبت های روشنی می کردند 
که شــاید امکان اجرای آن برایشــان فراهم نمی شــد. باوجود اینکه بخشی از 
بحث هایی هم که مطرح شد تزریق پول به جامعه بود اما راجع به فرهنگیان 
هیچ گونه بحثی مطرح نشــد. آقای روحانی در این چهار سال زیرساخت هایی 
را بــرای جبران و به روزکردن مســئله آموزش وپرورش در عرصه های مختلف 
و از جمله منزلت و معیشــت فراهم کردند. این زیرســاخت ها کمک کرده به 
اینکه آموزش وپرورش یک چشــم اندازی برای آینده داشته باشد. طبق مصوبه 
مجلــس، افزایش حقوق کارکنان دولت و از جمله معلمان باید برابر با میزان 
تورم باشد اما در دولت گذشــته هیچ گاه برابر نبود و همین باعث شد هیچ گاه 
افزایش حقوق برابر نباشــد و با توجه به تــورم، قدرت خرید معلم ها کاهش 
پیدا کرد. آنچه در این دولت اتفاق افتاد این بود که در این چهار ســال همیشه 
افزایــش حقوق معلمــان و کارکنان بیش از تورم بــود. درواقع یک قدم برای 
به روزکــردن آن عقب افتادگی حقوق معلمان انجام شــد. ایــرادی که برخی 
کاندیداها می گرفتند و تبیین آن برای معلمان خوب است این است که می گویند 
دولت بودجه جاری اش را دوبرابر کرده اما نمی گویند بودجه جاری چیســت؟ 
بودجــه جاری یعنی حقوق. این یک برگ برنده برای دولت یازدهم اســت نه 
ابهام و سؤال. درواقع دولت در یک اقدام مبنایی نرفته جایی پاداشی پرداخت 
کند، بلکه حقوق را افزایش داده اســت و به حدی رســانده که اکنون بیش از 
۱۱۰ درصد حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرده است. همین مبنایی است 
برای افزایش سال های بعد بنابراین چشم انداز خوبی از جهت معیشت در میان 
فرهنگیان ایجاد شده است. در مصوباتی که دولت در قانون بودجه ۹۶ و برنامه 
ششم پیش بینی کرده مسئله پرداخت خاص فرهنگیان است که در سند تحول 
هم پیش بینی شــده و دولت تا پایان امســال باید قوانین آن را تهیه کند و برای 
تصویب به مجلس ببرد. درواقع همین هم بنای خوبی است که گذاشته شده 
بنابراین دولت در حوزه معلمان اقدامات خوب زیرساختی اي انجام داده که با 
کارهای هیجانی و دفعی کاملا متفاوت است و روالی ایجاد کرده اند که در این 

روال معلم ها جایگاه خاص خودشان را داشته باشند. 
 معمــولا یک نگاه کمّی بــه برون دادهای نظــام آموزش وپرورش وجود  �

دارد مانند ســاختار نمره محــور یا آمــوزش مبتنی بر کنکــور و حتی بعضا 
کلاس های پرورشی به کلاس تقویتی برای کنکور تبدیل مي شوند؛ به نظر شما 

تا چه اندازه دولت آینده می تواند اهدافش را بر کیفیت آموزش بگذارد؟ 
اگر دولت بعد راهبرد کیفیت، راهبرد اصلی اش باشــد و بخواهد به مسئله 
کیفیت بپردازد و همین برنامه هایی که ذیل راهبرد کیفیت تعریف شده را استمرار 
دهد، می تواند موفقیت هایی کســب کند. دولت یازدهم توانســت کیفی سازی 
آموزش وپرورش را در این چهار ســال مدیریت کند. در بحث کیفی سازی یکی از 
مواردی که دولت یازدهم توانســت به خوبی مدیریت کند استقرار ساختار جدید 
آموزشی بود که به دوره متوسطه رسید و تا سال ۹۷ کل ۱۲ پایه مستقر می شود. 
کاری کــه دولت یازدهم انجام داد این بود که باوجود چالش های بســیاری که 
به دلیل انتخاب غلط ســاختار وجود داشــت و باعث شد دولت درگیر مسائل و 
چالش های اجرائی پیچیده ای شود رویکردش را رویکرد ارتباط کیفیت قرار داد. 
سعی شــد تا در عین مدیریت استقرار ساختار و چالش های ناشی از آن کیفیت 
در تعلیم و تربیت فدا نشــود. به همین دلیل در شاخص های ملی و بین المللی 
دیده می شود که کیفیت نه تنها حفظ شده، بلکه افزایش هم داشته است. برای 
مثال نمــرات امتحان نهایی دانش آمــوزان بیش از دو نمره افزایش داشــته یا 
درشــاخص پوشش تحصیلی دانش آموزان که در دوره اول متوسطه ۹۴ درصد 
اســت، بیش از پنج درصد افزایش داریم. در دوره دوم متوسطه نیز با ۸۲ درصد 
پوشش، بیش از چهار درصد افزایش پوشش داریم. اگر به این نرخ پوشش جذب 
کودکان بازمانده از تحصیل را نیز اضافه کنیم در دوره اول متوســطه پوشش از 
۹۴ درصد به ۹۷ درصد افزایش پیدا می کند و فقط ســه درصد از دانش آموزان 
گروه ســنی ۱۲ تا ۱۴ سال الان در مدرسه نیســتند. در دوره دوم متوسطه نیز ۸۲ 
درصد به ۸۷ درصد افزایش پیدا می کند. در نقشــه جامع علمی کشور پوشش 

حدود ۹۵ درصدی پیش بینی شده که اکنون به ۸۷ درصد پوشش رسیده است. 
همچنین در حوزه های دیگر مانند توسعه فعالیت های فنی و حرفه ای که یکی 
از دغدغه های امروز جامعه اســت دولت اقدامات خوبی انجام داده اســت. در 
دولت قبل در یک ســال تحصیلی هزارو ۶۶۰ هنرستان جدید ایجاد شد و جالب 
اســت که در آن سال کل بودجه تجهیزاتی ما پنج  میلیارد و ۹۰۰  میلیون بود که 
اگر به همین هزارو ۶۶۰ هنرســتان تقســیم کنیم، می بینیم به هر هنرستان چه 

می رسیده. درواقع با کدام تجهیزات و امکانات این هنرستان ها ایجاد شدند. 
دولت یازدهم سیاســتش را توســعه همراه با کیفیت قــرار داد؛ یعنی هم 
جمعیت تحت پوشــش افزایش پیدا کند و هم بتواند امکانات و تجهیزات لازم 
را فراهــم کند تا کیفیت برای آموزش تحقق پیدا کنــد. به همین جهت یکی از 
اقدامــات خوبــی که دولــت انجام داد این بــود که یک ردیــف اختصاصی در 
ردیف های آموزش وپرورش با مبلغ ۶۰ میلیارد تومان ایجاد کرد تا دانش آموزان 
کارودانشــی که بیرون از آموزش وپرورش کار فنی یاد می گیرند منابع مالی شان 
را دولت پیش بینی کند. در قانون برنامه ششم و در قانون بودجه، سهم خاصی 
برای تجهیز هنرســتان ها دیده شده که قابل توجه اســت. به نظر می رسد با این 
برنامه ای که تدارک دیده شــده، تجهیز هنرستان ها و استخدام بیش از دوهزارو 
۸۰۰ اســتادکار در همیــن دو ســال قبــل و ورود آنها به هنرســتان ها و تربیت 
هنرآمــوزان، درواقع ارتقای کیفیت آموزش فنی و حرفه ای را شــاهد هســتیم. 
برنامه دیگری که هم به کیفیت بخشــی فارغ التحصیلان کمک می کند و هم به 
تحقق شعارهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال، برنامه جامع آموزش کارآفرینی 
است که آموزش وپرورش از سه سال قبل آغاز کرده و اکنون نتیجه داده و هرروز 
در یک اســتان بازارچه دانش آموزی اتفاق می افتــد، آن هم برای دانش آموزان 
اول متوسطه. با استمرار برنامه های کارآفرینی، موضوع اشتغال کشور از دغدغه 
دولت و مســئولان به دغدغــه دانش آموزان منتقل می شــود و در نتیجه مردم 
خودشان اشــتغال ایجاد می کنند و این یک تحول بسیار بزرگ برای حل مسئله 

اشتغال در جامعه است. 
 در سال هایی که گذشت، کم کم شرایطی برای اقتصاد ایران پیش آمد که  �

معیشــت و تأمین نیازهای اولیه دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی شد و 
معلمان نیز از این روند بی نصیب نبودند. مسئله معیشت معلمان مدام مورد 
مطالبه قشر فرهنگی بوده و البته در برخی شعارهای انتخاباتی کاندیداها هم 
مورد اســتفاده ابزاری قرار گرفت. اگر این روال ادامه پیدا کند ممکن اســت 
مسئله معیشــت معلمان برای دولت دوازدهم محل آسیب جدی در حوزه 

آموزش وپرورش باشد؟ 

آنچــه در دولت یازدهــم برای افزایــش حقوق معلم هــا رخ داده درواقع 
به نوعــی جبران عقب ماندگی های گذشــته بوده و قطعا منظور این نیســت که 
در شــأن و منزلت معلمان کاری انجام شــده اســت. درواقع زیرســاختی برای 
جهش های بعدی ایجاد شده. وقتی دولتی می آید، حقوق معلم ها را ۲۶ درصد 
افزایش می دهد؛ اگر این حقوق یک میلیون باشد، می شود هزارو ۲۶۰ هزار تومان 
و اگر دومیلیون باشــد می شــود دو  میلیون ۵۲۰ هزار تومان و قطعا این افزایش 
در دومی چشــمگیرتر اســت. دولت کاری که انجام داده مبنــا را بالا آورده که 
اگر اکنون ۱۰ یــا ۱۵ درصد افزایش ایجاد می کند عددی قابل توجه شــود. البته 
بــه نظر می آید با مصوبه ای که در بودجه ۹۶ آمده ظاهرا فرصت خوبی اســت 
که یک دگرگون ســازی در نظام پرداخت معلمان انجام شــود تــا بتوان بحث 
معیشــتی همکاران را متناســب کرد. در گزارش ۲۰۱۵ تیمز نکته جالبی وجود 
داشــت. این گزارش دارای دو گروه ســؤال است. بخشــی از سؤالات مربوط به 
دانش آموز اســت و بخش دیگر سؤالات زمینه ای اســت که نشان می دهد اگر 
کشوری موفق اســت، چه زمینه هایی این موفقیت را ایجاد کرده. همچنین یک 
مجموعه چهارسؤالی است که جمع بندی آن رضایت شغلی معلمان را نشان 
می دهد. باوجود اینکه در همه این ســال ها دغدغه ها و دل نگرانی های بسیاری 
را از معلمــان عزیــز می دیدیم، اما معلمان در کشــور ایران در بین کشــورهای 
جهــان از نظر رضایت شــغلی رتبه اول را دارند، این هم چیزی اســت که خود 
معلمان اظهارنظر کرده اند. درواقع معیشــت دغدغه اســت، اما اسبابی برای 
عدم رضایت نیست. اگر دغدغه است، اما همچنان رضایت در جامعه فرهنگی 
ما برای شــغل معلمی و رســالت و مســئولیتی که انتخاب کرده اند بالاست و 
معلمان با عشــق و علاقه کار می کنند. به همین دلیل است که با همه کمبودها، 
آموزش وپــرورش کارنامه اي پذیرفتني دارد. بنابرایــن به نظر می آید باوجود این 

فرصت و ظرفیت مناســبی که وجود دارد باید در آن طرف هم نظام، پاسخ گوی 
دغدغه معلمان باشــد و بتواند برای حل مشــکل معیشــتی معلمان اقدامی 
جدی انجام دهد. این می تواند با استفاده از تجربه کشورهای دیگر باشد و الزاما 
همه آن در حقوق نشــان داده نشــود. می توان با نظام های حمایتی مثل بیمه 
تکمیلی رایگان یا کمک های غیرنقدی که دولت ها می توانند پرداخت کنند انجام 
شــود. در برخی از کشــورها کمک نقدی ای که معلم دریافــت می کند دوبرابر 
حقوقش اســت و وقتی معلم از این نظر خیالش راحت باشــد، حقوق جبران 
می شود. دولت بعد با این ظرفیت قانونی که وجود دارد می تواند در شأن معلم 

یک نظام معیشتی ایجاد کند. 
 از نگاه شــما آموزش وپــرورش دولت دوازدهم با چــه بحرانی روبه رو  �

می شود و اولویت اولش چه باید باشد؟ 
اولویت دولت بعد بحث تأمین نیروی انســانی است. دولت بعد در مهر ۹۷ 
با چالش جدی در پایه دوازدهم روبه رو خواهد شــد و با کمبود بیش از ۳۰  هزار 
معلم مواجه می شــود که باید برای آن نیرو تأمین کند. در یک نگاه بلندمدت تر 
دولت آینده دولت بحران نیروی انســانی است؛ یعنی در دولت آینده دولت باید 
سالانه ۷۰ هزار نیروی جدید وارد آموزش وپرورش کند و به نظر می رسد این تعداد 
جذب و آموزش و ورودشــان به نظام آموزش وپرورش بزرگ ترین چالشي دولت 
آینده است. درواقع در حوزه تأمین منابع انسانی با چالشی جدی روبه رو هستیم. 
در دهه ۶۰ ما با رشــد چهاردرصدی جمعیت روبه رو بودیم و آموزش وپرورش 
با هجوم گســترده دانش آموزی مواجــه بود. مدارس دونوبتــه و چهارنوبته و 
شــش نوبته را تجربه کردیم؛ جمعیت ۱۸/۵ میلیونی که باید برایشان معلم وارد 
سیستم می شد و وارد شد. این جمعیت در سال های پیش رو بازنشسته می شوند. 
این نیروها باید جایگزین داشــته باشــند. بحث ورود نیروها فرصت است زیرا در 
پنج ســال آینده بیش از ۳۰۰ هزار نیروی جوان وارد آموزش وپرورش می شــوند 
و این فرصتی اســت که شــادابی را در فضای تعلیم و تربیت کشور ایجاد کند و 
البته از سوی دیگر چالش اســت زیرا ما باید بتوانیم با آموزش های مناسبی که 
به این نیروهای جوان تازه وارد می دهیم، کیفیت را حفظ کنیم و ارتقا بخشــیم. 
در دهه۶۰ ظرفیت و پتانســیل نیروهای جوانی را که از تربیت معلم آمده بودند 
با نیروهایی که ســنوات داشتند مقایسه می کردیم و می دیدیم این جریان همراه 
خودش فضای جدید تعلیم وتربیتی آورد. همچنین این فرصتی برای اجرای سند 
تحول است زیرا اجرای این سند نیاز به نیروهایی دارد که بتوانند این تحول را در 
مدرسه شکل دهند. با توجه به برنامه های درسی جدید دانشگاه فرهنگیان، ۱۶ 
رشته تحصیلی که قبلا برنامه های مصوب شورای عالی را می خواندند بر مبنای 
ســند تحول و بر مبنای برنامه درسی ملی بازنگری شده و دانشجویان ورودی با 
نگاه ســند تحول آموزش می بینند و با دیدگاه های برنامه درسی جدید ملی وارد 
مدرســه می شوند و انتظار می رود اینها بتوانند تحولي در نظام آموزش وپرورش 

ایجاد کنند. 
 به لحاظ ســاختاری، آموزش وپرورش حجیم است و از سوی دیگر بحث  �

کیفیت آموزش این معلمان مطرح اســت. جذب این تعداد نیرو قرار است 
چگونه باشــد تا باری از دوش آموزش وپرورش برداشــته شود و نه اینکه در 

بلندمدت خود این مسئله محل آسیب شود؟ 
در دانشــگاه فرهنگیــان یــک ارزیابی معلمی تعریف شــده تحــت عنوان 
«نظام اصلح» که هرکســی می خواهد وارد کار معلمی شــود بعد از اینکه دوره 
آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان گذراند باید این استاندارد را کسب کند و پروانه 
تدریس دریافت کند. درواقع در یک آزمون جامع پایانی شــرکت کند که به لحاظ 
ویژگی های شخصیتی و دانشــی و نگرشی و مهارتی بتواند معلم باشد. در پنج 
ســال آینده با پیش بینی هایی که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمده، بخشی 
از این نیروها را دانشــگاه باید تربیت کند و بخشی را هم باید از ظرفیت ماده ۲۸ 
اســتفاده کند؛ یعنی از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاه ها در یک دوره یک ساله 
استفاده کند؛ دانشــگاه هایی که رشــته های علوم تربیتی یا رشته های مرتبط با 
آموزش وپرورش دارند. البته مدیریت آموزش را دانشــگاه فرهنگیان انجام دهد، 
اما اجرا را در اختیار سایر دانشگاه ها بگذارد. یکی از چالش هایی که ممکن است 
پیش بیاید این اســت که ما بگوییم دانشــگاه فرهنگیان را آن قدر بزرگ کنیم که 
ســالانه ظرفیت پذیرش ۷۰  هزار نفر را داشته باشــد. این دقیقا اتفاقی را پیش 
می آورد که زمان وزارت آقای نجفی پیش آمد. ما مراکز تربیت معلم را بنا بر نیاز 
دهه ۶۰ گســترش دادیم، ولی وقتی از پیک جمعیت دانش آموزی عبور کردیم، 
فارغ التحصیل تربیت معلم داشتیم و امکان جذب نداشتیم و بنابراین اعلام شد 
هرکسی فارغ التحصیل شــده و نیاز به جذبش نیست می تواند بیرون برود و کار 
دیگری انجام دهد. روش هوشــمندانه این اســت که دانشــگاه فرهنگیان را در 
حد نیاز مستمر ســالانه معقولی که داریم توسعه دهیم و بقیه را با به کارگیری 
ظرفیت های دیگر گســترش دهیم. دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها مسیر ورود 
معلمان بــه آموزش وپرورش باقــی بماند و ظرفیتش هم به صورت مســتمر 
پاســخ گو باشد. باید استراتژی ای انتخاب شود تا دولتی که ۳۰ سال دیگر سر کار 

می آید با چالش دولت امروز مواجه نشود. 

آنچه در دولت یازدهم برای افزایش حقوق معلم ها رخ داده درواقع 
به نوعی جبران عقب ماندگی های گذشته بوده و قطعا منظور این نیست 
که در شأن و منزلت معلمان کاری انجام شده است. درواقع زیرساختی 

برای جهش های بعدی ایجاد شده است. دولت کاری که انجام داده 
مبنا را بالا آورده که اگر اکنون ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش ایجاد می کند 

عددی قابل توجه شود

آنچه کاندیداهای ریاست جمهوری ندیدند 
«تأمین نیروی انسانی» بحران آموزش وپرورش دولت دوازدهم

یادداشت

آموزش، پایه و اساس دموکراسی است 

در بحث هایی که این روزها در همه جا جاری هستند، بسیار می شنویم 
که از همه مردم خواســته می شــود با مشــارکت بالا در انتخابات شرکت 
کننــد. نامزدهای انتخاباتی هرکدام تلاش می کننــد که برنامه های خود را 
برای انتخاب شدن، دارای مشــروعیت بیشتری نشان  دهند. همان گونه که 
من بارها تأکید کرده ام، مهم ترین رســالت و هدف هر دولتی در ایران، باید 
ایجاد هرچه ســریع تر «دولت رفاه» و گســترش طبقه متوســط به صورت 
قابل ملاحظه ای باشــد و برای این کار باید در مقابله با اشــرافی گری های 
دولتی و خصوصی، به ســوی بهبود وضعیت مســکن، بهداشت، آموزش 
و حمل و نقــل عمومــی رفت و برنامه هــای نولیبرالــی و خطرناکی را که 
سرمایه داران رانت خوار جدید در رؤیای تحقق بخشیدن به آنها با بازکردن 
پای همکارانِ بیگانه شــان را دارند، متوقف کــرد، اما در بین اینها آموزش، 
بــه دو دلیل بایــد و می تواند در اولویت مطلق قرار بگیرد؛ نخســت اینکه 
وضعیــت آموزش پیش دانشــگاهی در کشــور ما بســیار وخیم اســت: 
کیفیت مدارس دولتی نامطلوبند، دســتمزد آموزگاران پایین است، وسایل 
کمک آموزشــی و بناها وضعیت خوبی ندارنــد و ارزش واقعی و جایگاه 
والای آموزگاری در جامعه فراموش شــده اســت. دولــت باید به نظر من 
در یک برنامه چهار ســاله اضطراری، اولویتی مطلق به تغییر این وضعیت 
بدهد و مدارس دولتی را هرچه بیشتر تبدیل به الگویی کند که حتی افراد با 
وضعیت مالی بالا نیز ترجیح بدهند کودکانشان را به این مدارس بفرستند 
و نه مدارس خصوصی. این چشم انداز البته برای یک دوره چهار ساله شاید 
بیش از اندازه اتوپیایی و ناممکن باشد، اما به هر رو باید آن را از جایی آغاز 
کرد، اما اینکه اصولا چنین برنامه ای اتوپیایی اســت، کاملا نادرست است 
زیرا در بســیاری از کشورهای توسعه یافته، انتخاب مردم، حتی با وضعیت 
بالای اقتصادی، به طرف سیســتم دولتی است، اما اولویت دومی نیز برای 
رســیدگی فوری به مدارس و طرحی ضربتــی برای تغییر و بهبود مدارس 
دولتی هست و آن اینکه: مدرسه و آموزش ابتدایی و متوسطه در همه جای 
جهان امروز، پایه و اســاس دموکراسی هستند و اگر ما از مطبوعات آزاد و 
آزادی مطبوعات و رســانه ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان دموکراســی 
سخن می گوییم نباید فراموش کنیم که بدون مردمی که آموزش های لازم 
را دیده باشند، آزادی بیان و درک مطالب و موقعیت ها بی معنا هستند. در 
یک جامعه کم ســواد یا با کیفیت نامطلوبــی از آموزش، آزادی مطبوعات 
و رســانه ها تقریبا به هیچ کاری نمی آید. چنین جامعه ای همواره در خطر 

بازگشت به سراب های پوپولیسم و خیالبافی های آمرانه است. 

 ناصر فکوهى
 استاد دانشگاه تهران

وزش

نگاه

جای خالی برنامه های تعلیم و تربیت
 در انتخابات 

امروزه مفاهیمی همچون توســعه و توسعه یافتگی، رشد و پیشرفت 
در فعالیت ها، کیفیت بخشــی بــه امور، بهبود فرایندها و ســایر مفاهیم 
نظیر آن، بدون برنامه ریزی معنایی نخواهند داشــت. تاکنون بســیاری از 
کشــورهای جهان توانســته اند با اتکا به این ابزار قدرتمند (برنامه ریزی) 
نه تنها در صدد رفع مشکلات عدیده خود در بخش های مختلف جامعه 
برآیند، بلکه مســیر توســعه و پیشرفت را در مقایســه با سایر کشورهای 
جهــان برای خود هموار کرده و با ســرعتی بیشــتر و در زمان کوتاه تری 
بــه اهداف و مقاصد خود برســند و از این نظر نیز الگوی مناســبی برای 
کشــورهای عقب افتاده و در حال توســعه قلمداد شــوند.  مطالعات و 
پژوهش های دانشمندان برجسته ای همچون سونیلسون، ادینگ، الوین، 
ماربیســون و مایرز همگی به نوعی تأیید این مطلب بود که بین توسعه 
آموزشــی و توســعه یافتگی کشــورها ارتباط معناداری برقرار اســت و 
هم بستگی زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد. به صورتی که تا به امروز 
دانش بشری نه تنها این موضوع را نفی نکرده بلکه هزینه های آموزشی 
را با عنوان ســرمایه گذاری های آموزشی معرفی کرده و سعی در ترغیب 
دست اندرکاران توســعه جوامع در گرایش به تخصیص امتیاز بیشتر به 
بخش آموزش می کند.  این در شرایطی است که انتظار از آموزش وپرورش 
رسمی کشور در بین افراد جامعه دستخوش تحولاتی شده و آموزش که 
روزی دسترسی به آن برای تعداد زیادی از مردم امری محال و غیرممکن 
می نمود، امروزه با توجه به منشــور جهانی حقوق  بشر و قوانین اساسی 
کشــورها به عنوان یک حق مردمی مطرح شــده و روزبه روز دامنه آن در 
زندگی روزمره در حال افزایش اســت. بنابرایــن هریک از کاندیداها که با 
رأی مســتقیم مردم به ساختمان پاســتور راه می یابد باید برای هر یک از 
مشــکلات مربوط به برنامه ریزی های آموزشی در داخل آموزش وپرورش 

که در ادامه می آید، برنامه عملیاتی و با زمان بندی مشخص ارائه دهد: 
۱- برنامه ریزی های آموزشی از جامعیت و هماهنگی لازم با برنامه های 
دیگر دســتگاه های فرادســت برخــوردار نیســت.   ۲- برنامه ریزی های 
آموزشی از هماهنگی لازم با برنامه های هم ردیف و برنامه های زیردست 
برخوردار نیستند.   ۳- اعتبار برنامه ریزی های آموزشی یا تعدیل می شوند 
یــا به موقع در اختیار قــرار نمی گیرند.  ۴- برنامه  ریزی های آموزشــی به 
دلایل متعدد به موقع اجرا نمی شــوند (عدم رعایت زمان بندی اجرائی).   
۵- امکانات و منابع و تجهیزات مناســب در اختیار برنامه آموزشی قرار 
نمی گیرد.  ۶- منابع انســانی قوی و متناســب با برنامه ریزی آموزشی در 
اختیار قرار نمی گیرد. ۷- توجه به سیاست زدگی به جای سیاست محوری 
آموزشــی در برنامه ریزی های آموزشی  ۸- در اولویت قرارنگرفتن برخی 
برنامه ریزی های آموزشــی مــورد نیاز نه تنها در حــوزه داخلی، بلکه در 
حوزه های بیرون از آموزش وپرورش. ۹- عدم اختصاص مدیریت اجرائی 

مجرب و ماهر به برنامه های آموزشی.

 امیرعباس میرزاخانى
 معلم


